
 مرد خوش نام صنعت و صادرات مشهد
یادی از مرحوم ایرج یزدان بخش، کارآفرین پیشکسوت و صادرکننده بنام مشهدی

«همیــن بــود کارخانــه ای کــه می گفتــی؟»

ایــن اولیــن حرفــی بــود کــه ســهیل، پــسر 

ایــرج یــزدان بخــش در بازدید از نخســتین 

نــه پــدرش بــه زبــان آورد. کارخا

ــرای تأســیس آن  ــه ای کــه ب کارخان

خانــه اش را در ســال۵۹  وقتــی ۴۰

ســاله بــود، بــه ارزش یــک میلیون 

تومــان فروخــت و سرمایــه کــرد.

خانــه اش، مهم تریــن دارایی اش 

بــود کــه در بیســت ســال کار در 

ســازمان مرکــز آمــار ایــران به دســت 

آورده بــود. فکــر فــروش خانــه و 

ای کوچــک، نــه  تأســیس کارخا

ــت  ــمان داش ــه ای ــود ک ــی ب رؤیای

می توانــد بــا چاشــنی ســال ها 

ــی  ــمت های اجرای ــت در س فعالی

و مدیریتــی، به عــلاوه تحصیــلات 

مرتبــط بــا مدیریــت در دانشــگاه،

ــه آن دســت یابد.«تمــام زندگــی  ب

مــا مگــر چقــدر اســت؟ یــک 

ــا یــک میلیــون پــول  میلیــون؟ ب

می شــود؟» ایــن را همــسرش 

در روزهــای اســتیصال و فشــار 

مالــی از او پرســیده بــود و 

پاســخ ایــرج یزدان بخــش یــک جملــه 

«بــا ایــن پــول نــه، امــا بــا مــن و ایــن  بــود:

ــرد  ــش، م ــود!» یزدان بخ ــه می ش ــول، بل پ

مثبت اندیــش و بلندپــروازی بــود. تصــور 

کارخانــه داری و اشــتغال زایی، رؤیــای 

روزهــای بازنشســتگی اش نبــود. از هــمان 

دوران کودکــی، مســیر خانــه تــا مدرســه را 

بــا تخیــل مدیریــت طــی می کــرد. جــوری 

کــه خیــال می کــرد بــرای ایــن کار ســاخته 

شــده اســت. در جــواب ســهیل، پــسرش،

کــه از کارخانــه هشــتصدمتری او بــا ۱۰کارگــر و دو 

«الان  ــخ داد: ــود، پاس ــده ب ــدس دل سرد ش مهن

همیــن اســت ولــی در آینــده ای نه چنــدان دور از 

ابتــدا تــا انتهــای ایــن خیابــان کارخانه هــای مــا 

خواهــد بــود و ایــن تــازه آغــاز راه اســت.»

ــواده  ــه او، خان ــن کارخان ــت. اولی ــراه نمی گف  بی

دومــش شــد. ارتبــاط صمیمانــه ایــرج یزدان بخش 

ــام کوچــک فرزنــدان  ــا کارکنــان، تــا دانســتن ن ب

آن ها پیــش رفــت و همسرانشــان بــا همسرش باب 

آشــنایی بــاز کردنــد. تولیــد قالــب پاشــنه کفــش بــا 

دو دســتگاه پــرس، ابتــدای راهــش  بــود. او ســپس 

تولیــد قطعــات خــودرو را بــه شــکل جــدی ادامــه 

داد و رفتــه رفتــه بــا خریــد تجهیــزات پیشرفتــه و 

افزایــش تعــداد کارخانجــات و همــکاری بــا بیــش 

از ۲هزار و ۲۰۰نفر نیروی شــاغل،  کســب و کارش 

را گســترش داد. نیروهای وفادار و سخت کوشــی 

کــه او را «بابــا ایــرج » خطــاب می کردند، بزرگ ترین 

های  ســال  بخــش در  یــرج یزدان  یــه ا سرما

فعالیتــش بودنــد. یک بــار در افتتاحیــه یکــی 

از کارخانه هــا اقــرار کــرد بــه یــاد نــدارد در طــول 

بیســت ســال گذشــته بیشــتر از سه ســاعت در 

شــب خوابیــده باشــد.

او تفکــر، تــلاش، تــداوم و تحمــل را کلیــد 

موفقیتــی می دانســت کــه راهگشــای موفقیــت 

هرکســی در هــر مســیری خواهــد بــود. بابــا 

ایــرج صنعــت خراســان کــه از دیــار نیشــابور 

۱۳ فروردیــن ۱۳۹۹در خــاک  برخاســته بــود،

مشــهد آرام گرفــت. امــا نتیجــه عمــری تــلاش و 

سخت کوشــی و ملی گرایــی او، بــا پیشــوند «پــدر 

صنعــت خراســان» در ابتــدای نامــش، او را بــه 

چهــره ای پرافتخــار، مانــدگار و ســتودنی تبدیــل

 کرده اســت.
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۱شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۳۰
۱۴۴۵ ربیعالثانی ۶
شـــــماره ۴۰۶۳

۱شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۳۰
۱۴۴۵ ربیعالثانی ۶
شـــــماره ۴۰۶۳

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:

هدف از افزایش مالیات سیگار رفتارسازی است، به جای آن محصولات 
مفید و کالا های اساسی سبد خانوار را ارزان می کنیم.

کارتون
 شهر

 سیگار نکش عمو!

به بابا گفتم: من عمو رو خیلی دوس دارم.

امشب وقتی عمو اومد، می خوام بهش 

بگم سیگار نکشه، ضرر داره.

بابا با اخم گفت: تو به این چیزا چه کار 

داری؟ حرفش رو نزنی ها!

با اینکه بابا گفته بود چیزی نگویم، رفتم 

و بعد از جست وجوهای اینترنتی چند 

مقاله درباره مضرات سیگار خواندم و شب 

که عمو به خانه ما آمد، منتظر فرصتی 

بودم تا از مضرات سیگار بگویم. وقتی 

بابا رفت دست شویی، بلافاصله رفتم کنار عمو 

نشستم.

عمو گفت: چه خبرا؟ راستی کلاس چندم بودی؟

گفتم: دانشگاه می رم.یک نکته مهمی هست،

باید بهتون بگم.

عمو گفت: آفرین، ولی قبل از اینکه نکته مهمت رو 

بگی، بی زحمت برو یک کبریت بیار من سیگارم 

رو روشن کنم.

زمان کم بود و هر لحظه ممکن بود بابا سر برسد 

و بگوید مگه من نگفتم درباره سیگار چیزی به 

عمو نگی. به سمت آشپزخانه دویدم و با یک 

کبریت برگشتم.

 آفرین، ولی جاسیگاری کو؟

 گفتم: شما فقط گفتید کبریت.

گفت: نه دیگه، نمی شه که خاکستر سیگارم رو 

بریزم روی فرش هزارشونه شما.

دویدم و با سرعت رفتم و جاسیگاری آوردم.

عمو گفت: خب! حالا نکته مهمت رو بگو.

بعد پاکت سیگارش را درآورد و گفت: عه! اینکه 

حتـی یـک نـخ هـم تـوش نیسـت. برو از همیـن 

مغـازه سر کوچه تـون یـک پاکـت از همیـن مدل 

سـیگار بگیـر بیـار. می خـوای پاکت خالی ش رو 

ببر که سـیگار اشـتباهی نگیری.

گفتـم: نـه عمـو! ظاهرش تو ذهنم موند.

از آنجـا کـه زمـان به سرعـت بـه ضرر 

رفـت، به سـمت  مـن داشـت جلـو می 

ز  م و بـه یکـی ا یـد رکت دو پرما سـو

دار کـه  هـای پشـت سر مغـازه  پاکت 

شـکل پاکـت سـیگار دسـت عمـو بـود،

اشـاره کـردم و آن را خریـدم و بـا سرعـت 

بـه خانـه برگشـتم. خوشـبختانه بابا هنوز 

از دست شـویی بیـرون نیامـده بـود، ولـی 

عمـو گفـت: عمو اینـا پایه کوتاه اند، من پایه بلند 

می خـوام.

همین طـور کـه یـک چشـمم به در دست شـویی 

بـود، دوبـاره دویدم سـمت مغـازه و بـا سـیگار 

پایه بلنـد برگشـتم. همچنـان می ترسـیدم هـر 

لحظـه بابـا از دست شـویی بیایـد بیـرون. بـرای 

همین رفتم در دست شـویی را روی بابا بسـتم.

عمـو گفـت: داری چه کار می کنی؟

نفس نفس زنـان گفتـم: نمی خـوام بابـام ببینـه 

دارم بـه شـما از مـضرات سـیگار می گـم. ولـی 

عمـو، سـیگار نکشـید. داخلـش کیکوتیـن داره.

عمـو بـا تعجب گفت: کیکوتین؟

گفتـم: منظـورم تیتوکیـن بـود، دودش مـی ره 

تـوی قلبتـون.

عمـو گفـت: اون اسـمش نیکوتینـه. دودش هـم 

می ره توی ریه، نه قلب. حالا بدو برو در رو روی 

بابـات بـاز کـن، بعـدش هـم برو پاکت سـیگار رو 

پـس بـده، یـک چیـز دیگـه به جـاش بخـر. منـم 

دیگـه تـا آخـر عمرم سـیگار نمی کشـم.

از اینکه با دلایل علمی ثابت کرده بودم سیگار 

ضرر دارد، خیلـی خوش حـال بـودم و بـه طـرف 

مغـازه راه افتادم.
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 بی شوخی
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 نیمه شب شرعی
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الهی چه غم دارد که تو را دارد و کرا شاید که تو را نستاید، آزادا آن نفس که بیاد تو بازان و آباد آن دل که به مهر تو نازان و شاد آن کس 
که با تو در پیمان است.

................................................ در عشق تو پروای کس دیگر نیست ما را سر و سودای کس دیگر نیست
جز تو دگری جای نگیرد در دل...................................................... دل جای تو شد جای کس دیگر نیست

خواجه عبدا... انصاری/ مناجات شماره ۴۹

چه غم دارد

مناجات و  که تو را دارد
حکایات
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به وقت همدلی
در ایـن روزهـا جنایـات هولنـاک رژیـم غاصـب صهیونیسـتی خشـم و نفرت 

جهانیـان را برانگیختـه اسـت.
 مـردم ایـران نیـز دهه هاسـت کـه بـا مـردم سـتمدیده فلسـطین یـک صدا 
و همدل انـد. جمعیـت هلال احمـر ایـران نخسـتین محموله کمک هـای 
بشردوسـتانه به مردم فلسـطین را آماده ارسـال به این سـرزمین کرده اسـت.

ایـن محموله بـا وزن حـدود شـصت تن حـاوی مـواد دارویـی و بهداشـتی، 
بارگیری و با بدرقه رئیـس جمعیت هلال احمر در فرودگاه تهران، آماده ارسـال 

به مصر شـده اسـت.
کمک هـای ایـران به محـض بازشـدن گـذرگاه رفـح بـرای ارسـال کمک های 

بین المللـی، بـه دسـت مـردم غزه می رسـد.

عکس:ایرنا

عکس روز

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.

 روزی روزگاری، پاییز عاشق!
پاییـز کـه از راه می رسـد؛ منظورم 

یـی کـه بـا نسـیمی  آن روزها

خنـک و آفتابـی گـرم، دوگانگـی 

بی رمقـی بر حال وهوای طبیعت 

خسـته از دود و غبـار دسـتاورد 

زنـد نیسـت، آدمیـزاد رقـم می 

از پاییـزی می گویـم کـه عاشـق 

اسـت. ماننـد بـاران پاییزی چند 

روز پیـش کـه بارانـش همه غبار و 

دلتنگی خیابان را شسـت و بوی خاک نم خورده،

دل رهگـذران را چنـان بـرد کـه زیـر نم نـم خنـک و 

دلبرانـه اش لحظاتـی بـا چشـمان بسـته زندگـی 

را عمیـق نفـس کشـیدند.

هـا و  ر و واگویه  اطمینـان دارم همـه اشـعا

داسـتان های عاشـقانه پاییز، این فصل عروسـی 

رنگ ها و حافظه خیس خیابان ها و درختان سرخ 

را همین روزهـا و لحظه هـا رقـم زده انـد. همیـن 

دقایقی که آرزو می کنی کاش دنیا اکنون متوقف 

شـود و ایـن نسـیم ملـس تـا ابـد بـوزد و ترنـم باران 

گـوش را بنـوازد و بـوی شـیرین برگ هـای رنگیـن 

خاکـی و نم خـورده بـه مشـام برسـد.

از پـس شیشـه خیـس پنجـره، هم زمـان بـا لـذت 

دیـدن برگ هـای زرد درختـان کـه همـراه بـا 

بـاد و بـاران در رقـص و پایکوبـی هسـتند در 

حـال نوشـیدن چـای داغ، بـه مـرور اخبـار روز 

می پـردازم؛ خـبری نیسـت به جـز: جنـازه از پـس 

جنـازه! مـرگ از پـی مـرگ! در گوشه گوشـه دنیـا،

از هـرات و زلزله هـای بی امانـش تـا غـزه و ریـزش 

بمب هـای ناجوانمردانـه بـر سر مردمان و کودکان 

مظلومـش، تـا سـلاخی دلخـراش یـک هنرمنـد 

بـزرگ، تـا پیکرهـای به جا مانـده از تصادفـات 

روزانـه در جاده هـا و حتـی یوزپلنـگ مـادری 

در کنـار جـاده ای دورافتـاده کـه بـوی جنـازه 

توله اش روزها و شب های متمادی او را به همان 

نقطـه می کشـاند!

حـال کسـی را دارم کـه در یـک رسـتوران زیبـا بـا 

فضایـی دل انگیـز نشسـته و در حـال خـوردن 

غذایـی بی نظیـر، غـرق لـذت اسـت کـه ناگهـان 

کودکـی پابرهنـه بـا چند شـاخه گل کم طراوت در 

دست، صورتش را به شیشه رستوران می چسباند 

و بـا حـسرت بـه دهان پر مشـتریان و ریخت وپاش 

روی میزهایشـان نـگاه می کنـد.

دیگـر طعـم غـذا و حسـن فضـا را احسـاس 

ییـز در  نـگار لقمـه دل چسـب پا نمی کنـم، ا

گلویـم چنـان سـخت شـده اسـت کـه نمی دانـم 

وپنجه یـن حـس خفگـی چگونـه دسـت  بـا ا

 نرم کنم!همه آن احسـاس شـاعرانه و حال خوش 

خودخواهانه عاشـقانه پاییزی از سرم می پـرد. بـه 

شـهر پاییـززده نگاهـی دوبـاره می انـدازم. بـاران 

زیبـای پاییـزی ادامـه دارد امـا ایـن سـوی پاییـز،

مادر و کودکی در پناه پایه پلی از سوز سرما درهم 

پیچیده انـد، نـه از لبـاس گـرم خـبری هسـت و نـه 

امیـدی بـرای رسـیدن به یـک سرپناه.

کاش می شـد مانند شـعرها و قصه ها روزی پاییز 

رویایـی آن گونـه بیایـد  کـه  بـا حالی خوش بر دنیا 

رنگ شـادی و عشـق بپاشد.
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مجید ادیبی

 مرد خوش نام صنعت و صادرات مشهد
یادی از مرحوم ایرج یزدان بخش، کارآفرین پیشکسوت و صادرکننده بنام مشهدی

«همیــن بــود کارخانــه ای کــه می گفتــی؟

ایــن اولیــن حرفــی بــود کــه ســهیل

ایــرج یــزدان بخــش در بازدید از نخســتین 

نــه پــدرش بــه زبــان آورد کارخا

ــرای تأســیس آن  ــه ای کــه ب کارخان

خانــه اش را در ســال

ســاله بــود

تومــان فروخــت و سرمایــه کــرد

خانــه اش

بــود کــه در بیســت ســال کار در 

ســازمان مرکــز آمــار ایــران به دســت 

آورده بــود

ای کوچــک نــه  تأســیس کارخا

ــت  ــمان داش ــه ای ــود ک ــی ب رؤیای

می توانــد بــا چاشــنی ســال ها 

ــی  ــمت های اجرای ــت در س فعالی

و مدیریتــی

مرتبــط بــا مدیریــت در دانشــگاه

ــه آن دســت یابد ب

مــا مگــر چقــدر اســت؟ یــک 

ــا یــک میلیــون پــول  میلیــون؟ ب

می شــود؟

در روزهــای اســتیصال و فشــار 

مالــی از او پرســیده بــود و 

نام گذاری خیابان و ساخت سردیس

بـر اسـاس مصوبـه ۳۰ اردیبهشـت ۱۳۹۹ در 

صحـن علنی شـورای اسـلامی شـهر مشـهد،

بولـوار حسـن آباد واقـع در شـهرک صنعتـی 

تـوس بـه نـام ایرج یزدان بخش نام گذاری شـد.

ایـن جـاده شـاهراه ارتباطـی بزرگـراه آزادی بـه 

سمت شهرک صنعتی توس به طول ۲۲۰۰ متر 

باشد. می 

سردیـس ایـرج یزدان بخـش نیـز از سـوی اداره 

هنری سـازمان اجتماعی و فرهنگی شـهرداری 

مشـهد سـاخته و در شـهرک صنعتـی تـوس 

نصـب شـد کـه در تاریـخ ۲۳ شـهریور ۱۳۹۹ با 

حضور رئیس کمیسـیون اجتماعی و فرهنگی،

ی شـهر مشـهد  ی شـورا عضـا ز ا ا جمعـی 

ونـان سـازمان اجتماعـی و فرهنگـی  و معا

شـهرداری مشـهد، از ایـن تابلـو و سردیـس 

رونمایی شد.

بـا تصویـب  از آن جایـی کـه از سـال ۱۳۷۶ 

شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور بیسـت و نهم 

مهر بـه عنـوان روز ملـی صـادرات تعییـن شـد؛

بـه همیـن مناسـبت یـاد ایـن فعـال اقتصـادی 

فقیـد را گرامـی داشـتیم.


